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آن که جز کعبه مقامش نبَُد، از يادِ لبت

بر درِ میکده ديدم که مقیم افتاده ست!

اغلب اوقات، ارزشــمندترین ها 
درســت مقابل چشــم های ما 
هستند و به آنها توجه نمی کنیم؛ شاید چون به دیدن آنها 
عادت می کنیم؛ درست مثل بشقاب های ارزشمند »پابلو 

پیکاسو«!
نانســی کوالیر علاقه خاصی به خرید کالاهای ارائه شده 
توســط دســتفروش ها دارد. بنابراین وقتی چشمش به 
بشــقاب هایی با طرح عجیب و غریــب و مبهمی از چهره 
انســان می افتد در ذهن خود میز قشــنگی با آنها را تصور 
می کند و بــرای خرید آنها تعلل نمی کند. کنار برچســب 
قیمت 1.99دلاری هر بشــقاب، امضای »پیکاسو« حک 
شده است! نانســی هیچ اطلاعی از این ماجرا نداشت که 
پیکاسو، ســرامیک هم می ســاخته. کوالیر می گوید: »در 
گشت روزانه   و دیدن کالاهای دستفروش ها، این بشقاب ها 
توجه مرا به خودشــان جلب کردند. درواقع متوجه شدم 
تعدادی چینی جدید به کالاهای قبلی اضافه شــده است. 
غرق تصویر کنار هم و زیبای این بشقاب ها در منزل بودم 
که بشقاب ها را برگرداندم و با امضای پیکاسو کنار برچسب 
قیمت روبه رو شــدم« حالا کوالیر با پرداخت فقط 6دلار، 
صاحب بخشــی از تاریخ هنر شده اســت. پیکاسو یکی از 
پرفروش ترین هنرمندان در تمام دوران بوده اســت. انواع 
سرامیک های ساخته او شامل پارچ، بشقاب، کاسه و گلدان از 
دست سازهای او بودند؛ بشقاب هایی که نانسی کوالیر بخش 
کوچکی از آنها را خریداری کرده، درواقع مجموعه ای شامل 

600قطعه بشقاب بوده است.
با تماس نانســی با تمام خانه های حراج بزرگ نیویورک، 
مشخص شد که ارزش هر قطعه بشقاب، 4هزار دلار است! 
و پــس از آن مناقصه برای فروش بشــقاب ها آغاز شــد و 
درنهایت نانسی توانست مجموعه بشــقاب ها را با قیمتی 
بالاتر از 10هزار دلار به فروش برســاند. کوالیر می گوید: 
»هیجان انگیز بود که تلاش کلکسیونرها برای خرید بشقاب 
و قیمت بالاتر را به شــکل آنلاین تماشا می کردم« او حالا 
صاحب سرمایه بزرگی است که به قول خودش زندگی با این 
رقم برای او کمی دشوار است! چراکه صرفه جویی و زندگی 
مانند زمانی که این مبلغ را به دست نیاورده بود، سخت است!  
نکته جالب توجه اینکه بسیاری از مردم در سراسر جهان، به 
خرید وسایل دست دوم، پیش از همه گیری کرونا، گرایش 
پیدا کرده اند. دلیل آن مشکلات اقتصادی ناشی از دوران 
همه گیری کروناست که شاید تا ســال ها نیز به این شکل 

ادامه داشته باشد.

اولین دوربین عکاســی که وارد 
خانه ما شد دوربین یاشیکا مدل 
»ام جی وان« بود؛ دوربینی که تغییر بزرگی در حوزه دیجیتال 
در زندگی ما در سال های آغازین دهه60شمسی ایجاد کرد. 
حالا هر اتفاقی ممکن بود ســوژه عکس باشد و هر فیگوری 
از دوســتی، آشــنایی، برادری و خواهری یا پــدر و مادری 
می توانست قابی به یادگار باشد. چالش بعدی رضایت داشتن 
یا نداشتن از قیافه ثبت شده در عکس بود؛ کاری از دست کسی 
برنمی آمد و اعتراض به جایی نمی رسید و خرده گرفتن بر ثبات 
عکس هم دردی را دوا نمی کرد؛ اتفاقــی بود که افتاده بود و 
لبخندی یا پوزخندی با مدل ایستادن در جایی برای ابد ثبت 
شده بود و می رفت تا سال های بعدتر و دورتر تاریخ به قضاوتش 
بنشیند و یادگاری بشود از روزهای دور و دراز از عمر گذشته و 
یادی باشد از آنها که بزرگ تر شده اند یا آنها که دیگر نیستند و 
عکسشان هنوز هست در کودکی، میانسالی و پیری و بعد هم 
نیستی. دوربین داشت معجزه می کرد، فاصله رسیدن عکس ها 
از لابراتور فرصت پرهیجانی بود که جایگزینی نداشت. باید 
عکس ها می رسید تا هیجان به اوجش برسد و تا چند روز ادامه 
پیدا کند و تمام؛ تا روز و روزگار بعدی و سوژه همیشه شیرین و 
به ندرت تلخ بعدی. »ام جی وان« جایش در بهترین جای خانه 
بود. لذت تماشای دنیای اطراف از منظر منظره یاب پایش را به 
روزها و مناسبت های مختلف باز کرد؛ روزهای تحویل سال نو، 
روز سیزده به در،  روزهای سفر در جاده و رسیدن به شهر تازه؛ 
انتخاب قاب جدید و محصور، مدیون هنر خوب دیدن بود که 
نزد خیلی ها نبود، همیشه آن که در بیشتر عکس ها غایب بود، 
صاحب بهترین دید بود و در نبودش ما در قاب او بهتر بودیم 
و افسوس که او در قاب ما به ناچار معمولی تر. حالا او نیست 
و ما هستیم و عکس هایش هســت و دوربین از رده خارج در 
دکوراسیون منزل پدری خاک می خورد. دوربین برای ما لذت 

تمام نشدنی بود و هنوز هم هست.

بشقاب های پیکاسو 
برای نانسی

دوربین یاشیکای من

عروسی رایگان ایلامی ها 

آب شیرین در منازل بندر باسعیدو

اپراتور اورژانس، ناجی جان نوزاد

قطعا که دهه امامت و ولایت پر از برکت است و خبرهای 
 خوب زیــادی در این ایام مبارک منتشــر می شــود.

به هرحال در گوشه گوشه این سرزمین، هرکس ارادتی 
به امیرالمومنین)ع( دارد و می خواهد ســهمی هرچند 
کوچک در شکوه هرچه بیشتر غدیر داشته باشد، آستین 
بالا زده و بســتر لازم را مهیا می کند. حالا برویم سراغ 
یک خبر جذاب از شــهر ایلام. خبر رسیده که به همت 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام 
و شماری از تالارداران خیّر ایلامی قرار است همزمان با 
دهه امامت و ولایت، 21جشن عروسی رایگان در 4شهر 
استان برگزار شــود. این طرح با مشــارکت و استقبال 
خودجوش مالکان تالارها و با هدف گرامیداشــت اعیاد 
اسلامی و کمک به ازدواج آسان جوانان در شهرستان های 
ایلام، بدره، چرداول و دهلران اجرایی می شــود. انصافا 
شنیدن اخباری از این دســت، نه تنها قوت قلبی برای 
زوج های جوان است، بلکه حال شنونده خبر را هم خوب 
می کند. پس بــه امید آنکه اقدام ارزشــمند تالارداران 
ایلامی، الگویی باشد برای دیگر افراد فعال در این صنف 
تا با این شیوه از خیرخواهی بتوانند زمینه ازدواج آسان 

جوانان را فراهم کنند. 

خبر خوب این اســت که مدیرعامل شرکت آب، برق 
و تأسیســات منطقه آزاد قشــم گفته طــرح احداث 
تأسیسات پشــتیبان شــبکه انتقال آب و لوله گذاری 
برای اتصال آب شــیرین کن 1600مترمکعبی منطقه 
غرب قشم به شبکه آبرسانی داخلی روستای باسعیدو 
به پایان رسیده است. حالا ضمن اینکه آبرسانی سیار 
توسط تانکرها به روستاهای غرب جزیره انجام می شود، 
یک شــبکه 3500متری لوله کشــی هم آب سالم و 
بهداشتی تولیدی آب شیرین کن 1600مترمکعبی را 
وارد مدار آبرســانی می کند و به منازل مسکونی مردم 
ساحل نشین بندر باسعیدو می رساند. روستای باسعیدو 
از توابع بخش حرا شهرستان قشم است که 600خانوار 
را در خود جای داده و از بدو تأســیس با مشــکل آب 
لوله کشی مواجه بوده و در مواقع قطع اتصال شبکه، آب 
مورد نیاز آن از اطراف و یا به صورت محدود به وســیله 
تانکر تأمین می شد که منجر به مشقات فراوانی برای 
اهالی این روستا شــده بود. به گفته مدیرعامل شرکت 
آب، برق و تأسیسات منطقه آزاد قشم، جمعیت تحت 
پوشش خدمات این عملیات آبرسانی، 600خانوار و بالغ 
بر 4000 نفر است و در نتیجه این اقدام، آرزوی دیرینه 
اهالی روستای تاریخی باســعیدو در غربی ترین نقطه 
از جزیره قشم برای دسترســی مستمر به آب شیرین، 

بهداشتی و لوله کشی محقق شد.

همین چند روز پیش فیلمی در فضای مجازی وایرال شــد 
که اگر دیده باشید حتما بعد از لحظاتی پرتنش، با شنیدن 
صدای نوزاد، اشکی از گوشه چشمتان سرازیر شده و همان 
لحظه خدا را شکر کرده اید، اما اگر فیلم را ندیده اید بگذارید 
برایتان توضیــح دهیم و بعد هم دعاگوی تکنیســین های 
توانمند اورژانس باشــیم که اغلب درنهایــت ناامیدی فرد 
تماس گیرنده، با راهنمایی های دقیق خود از پشت گوشی 
تلفن، ناجی جان انسان ها می شوند. البته شمار این ناجیان 
کم نیستند و همیشــه هم اقدام ارزشــمند آنها رسانه ای 
نمی شــود، اما حالا که چنین فرصتی مهیا شــده، جا دارد 
دست مریزادی گفته و قدردان این خدمت بی منت باشیم. در 
این فیلم، فرد تماس گیرنده که ظاهرا نوزادش دچار خفگی 
شده طی تماس با اورژانس از آنها درخواست کمک می کند 
و کارشناس اورژانس ضمن مدیریت همزمان شرایط و اعزام 
آمبولانس، با چنــد راهنمایی تلفنی، جان نــوزاد را نجات 
می دهد. واکنش این کارشناس در تک تک لحظات طلایی 
نجات آنقدر متعهدانه اســت که هرکسی را تحت تأثیر قرار 
می دهد. دم کارشناســان اورژانس گرم و خوش به سعادت 

همه ناجیان جان و کسانی که در این راه خدمت می کنند.

زندگی پدیا

حس خوب

خوش خبر

مهتاب خسروشاهی

مریم ظاهری

گرینویچ
خطرناك ترين سگ دنیا

ساخت روبات ها، دارد به جاهای خطرناکی می رود و 
با هر محصول جدید، تن انسان های زیادی می لرزد. 
درست مثل سگ روباتی که یک شرکت آمریکایی 
تولید کرده  و می تواند هر چیــزی که جلویش قرار 
دارد را جزغاله کند. این ســگ روباتی، در واقع یک 
شعله افکن اســت که می تواند روی چهار دست و پا 
راه برود و به فرمان صاحبش، بــه هر چیزی آتش 
بیفکند. شعله های این سگ، که تروموناتور نام دارد، 
تا 9متر جلوتر آتش می فرستد و کنترل آن از طریق 
دوربین ها و سنسورهای خاصی انجام می شود. این 
سگ طبیعتا یک سلاح است اما شرکت سازنده اش 
اصرار دارد که این سگ برای کنترل آفت و یخ زدایی 

در معابر کاربرد دارد.

20سال غیبت!

یک معلم تاریخ و فلســفه در ایتالیا، سرانجام بعد از 
2 دهه پیچاندن مدرســه، حکم قطعی اخراجش را 
دریافت کرده است. این خانم معلم  که 24سال پیش 
به اســتخدام وزارت آمورزش و پرورش درآمده بود، 
بیشــتر از اینکه استاد تاریخ و فلســفه باشد،  استاد 
پیچاندن مدرسه بوده و براســاس اعلام وزارتخانه، 
20ســال از 24ســالی که معلم بوده را  با بهانه های 
مختلف ازجمله مرخصی زایمان و بارداری، مرخصی 
اضطراری، مرخصی شــرکت در دوره های مختلف و 
انواع مرخصی های دیگر، به مدرســه نرفته است. او 
در سال2017 حکم اولیه اخراج را گرفت اما پرونده 
را به دادگاه عالی استانی فرستاد تا اینکه اخیرا  حکم 

اخراج او  تأیید شد.

نیويورك، شهر شته ها

 

بعــد از تیــره شــدن آســمان نیویــورک به خاطر 
آتش سوزی های گسترده در کانادا، این شهر حالا مورد 
هجوم کلافه کننده شــته های بالدار قرار گرفته است. 
این حشرات، چنان پرتعداد هستند که برخی مردم در 
ابتدا فکر می کردند وارد یک توده خاکستر می شوند. 
توصیف شــهروندان از آنها، ابرهای حشــرات است. 
اوضاع در برخی مناطق چنان خطرناک است که مردم، 
بدون ماسک جراحی و عینک های مخصوص، از خانه 
خارج نمی شوند. یک حشره شناس، گفته که خودش 
این حشــرات را از نزدیک ندیده اما براساس فیلم ها و 
عکس ها، آنها را شــته های بالدار تشخیص داده است. 
او گفته حضور این شته ها در این فصل سال، غیرعادی 

است و احتمالا دلیلش گرمای زیاد شهر است. 

AP :تور وسیع ماهیگیران- چوائو، ونزوئلا   عکس اول آخر

ایرانگردی با بومگردی
چند روز دیگر قرار است دورهمی مدیران اقامتگاه های 
بومگردی در کاشــان برگزار شــود. در ایــن دورهمی 
تجربیات موفق اقامتگاه ها مورد بررسی و تبادل نظر قرار 
می گیرد و مدیران اقامتگاه ها هر کدام طی 3 روز به انتقال 
تجربه های خود از مهمانداری در این خانه ها می پردازند.

شــاید خیلی از شــما تجربه ســپری کردن چند روز 
خاطره انگیز را در یک اقامتگاه بومگردی داشــته باشید 
چرا که ویژگی های بومی و محلی اقامتگاه های بومگردی 
که آن را از دیگر محل های اقامتی مانند هتل و مهمانسرا 
متمایز می کند باعث شده تا گردشگران زیادی این نوع 
اقامتگاه ها را برای اقامت خود در سفرهای داخلی انتخاب 
کنند. اقامتگاه های بومگردی که چند سالی است تعداد 
آنها در سراسر ایران افزایش پیدا کرده، بدون شک یکی از 
بهترین گزینه ها برای افرادی است که اهل طبیعت گردی 
هستند. خانه های تاریخی و قدیمی که بازسازی می شوند 
- و در کشــور ما هم تعدادشــان بسیار اســت- یکی از 
نمونه های اقامتگاه هــای بومگردی هســتند و اگر هم 
بنایی برای این منظور ســاخته شود، معمولا در مناطق 

روســتایی، بافت های تاریخی، حومه شــهر یا نزدیک 
به طبیعت ساخته می شــود. تمام ویژگی های ظاهری 
اقامتگاه، معماری، چیدمان داخلی و دکوراســیون آن 
برگرفته از فرهنگ و سنت منطقه است و این بومگردی ها 
معمولا توســط مردم محلی اداره می شــود و پرسنل و 
کارمندان آن نیز محلی هستند. در این اقامتگاه ها معمولا 
غذاهای محلی سرو می شود و ســاکنان می توانند انواع 
غذاهای لذیذ محلی آن منطقه را سفارش دهند. خلاصه 
آنکه در سال های اخیر این اقامتگاه های بومگردی حسابی 
جای خود را بین مســافران باز کرده اند و انتخاب قطعی 
گردشگران داخلی و خارجی برای ســفری چند روزه و 
خاطره انگیز هستند. اما با اینکه در شروع کار بومگردی ها، 
هزینه ماندن در این اقامتگاه ها خیلــی کمتر از هتل ها 
بود و برای کســانی کــه نمی توانســتند هزینه زیادی 
برای چند شــب ماندن در هتل بپردازند، جای مناسبی 
محسوب می شد، حالا با معروف تر شدن این بومگردی ها، 
هزینه های ماندن در این اقامتگاه ها هم بیشتر شده و با 
هتل ها برابری کرده و حتی گاهی بیشــتر هم هســت. 

باتوجه به اینکه کشــور ما می تواند یکــی از قطب های 
اقامتگاه های بومگردی باشــد و گردشــگران خارجی 
زیادی را با همین جاذبه گردشــگری به ایران بکشاند و 
مسافران داخلی را هم بیشتر به سفر کردن ترغیب کند، 
بد نیست برخی از مشــکلات این اقامتگاه ها مثل همین 
هزینه های بی حساب و کتاب هم بررسی شود تا در کنار 
اقامت، بخشی از آداب، خوراک و فرهنگ منطقه نیز به 
گردشگران عرضه شــود و اقتصاد گردشگری در شهرها 
توســعه یابد. اگر اهل تجربه و شــناخت فرهنگ های 
گوناگون هستید، اقامتگاه بومگردی می تواند سفر شما را 

حسابی خاطره انگیز کند.

ایران خوب

بشــقاب  پرنده ها، یکــی از بزرگ ترین 
رازهای دنیا در چند دهه اخیر هستند؛ 
از باورمندان به آدم فضایی ها اصرار که این اشیای نورانی سفینه های 
مهمانان فرازمینی هستند و از دولت ها انکار که خیر، خبری نیست. 
شاید مردم عادی از اسرار پشت پرده خبر نداشته باشند اما در دهه های 
گذشته، بارها در گوشه گوشه دنیا، مردم عادی به چشم خودشان این 
پرنده های نورانی را در آسمان دیده اند و حتی تصاویرشان را هم ضبط 
کرده اند. بشقاب پرنده ها که در دنیا عموما با نام یوفو )UFO، اشیای 
پرنده ناشناس( شناخته می شــوند، حتی یک روز جهانی هم دارند 
و امروز، باورمندان به آن، در سراســر دنیا برنامه هــای ویژه ای برای 
بزرگداشت آن دارند. انجمن های معتقدان به بشقاب پرنده ها، کارهای 
زیادی در این روز می کنند؛  از برگزاری جشــن های خوشامدگویی 
به آدم فضایی ها گرفته تا درخواســت از دولت ها برای عمومی کردن 
اسرار در این باره. دلیل انتخاب این روز به عنوان روز جهانی یوفو هم 
 یک حادثه بسیار مهم بشقاب پرنده ای در چنین روزی در سال1947
در نیومکزیکــو در جنوب غربی آمریکاســت. گفته می شــود یک 
بشقاب پرنده در این منطقه سقوط کرد اما دولت آمریکا،  از آن زمان 

ماجرا را  مثل تمام موارد دیگر، لاپوشانی می کند.
در همیــن ایران هــم یــک مــورد بســیار معــروف روی داده و 
بشقاب پرنده های تهران، در دنیا حسابی شــناخته شده اند. در شب 
30شهریور1355، برج مراقبت فرودگاه مهرآباد، تماس های زیادی 
درباره پرواز اشیای پرنده در آسمان تهران داشت. خیلی زود 2فروند 
جنگنده فانتوم در آســمان تهران به پرواز درآمدند. خلبانان این دو 
جنگنده، در گزارش های بعدی گفته اند که وقتی به اشــیای نورانی 
نزدیک می شدند، وسایل ارتباطی و رادارهایشــان از کار می افتاد و 
جنگنده ها، دچار اختلال شــدید آیونیک )الکترونیک( می شــدند. 
حتی سرگرد جعفری فانتوم خود را در جنوب تهران به 40کیلومتری 
این بشقاب پرنده می برد، یک گوی نورانی از آن جدا شده و به سمت 
هواپیما می آید؛ »هم حس کنجکاوی داشــتم و هم اینکه با گذشت 
زمان وحشت برم داشت. فکر کردم موشکی به سمت من شلیک شده و 
سعی کردم با موشک حرارتی آن را هدف قرار دهم؛ ولی وقتی موشکم 
را انتخاب کردم، متوجه از کار افتادن وسایل دقیق و خاموش شدن همه 
چراغ ها روی صفحه مقابلم شدم. در آن لحظه وسایل دقیق شروع به 

نوسان کردند و ارتباط رادیویی هم از کار افتاد.«
وقتی هواپیما دور شد، گوی نورانی به سفینه مادر برگشت. این خلبان 
گفته است که در راه بازگشــت از این منطقه، یک شیء نورانی دیگر 
این بار از سمت شمال از بالای هواپیمای او رد شده و دوباره آیونیک 

هواپیمای او دچار اختلال شده است. براساس روایت های دیگر، 
این گوی در جایی در جنوب تهران )یا کهریزک یا دریاچه قم(  سقوط 
کرده بود. گفته می شود آمریکایی ها که در آن زمان نفوذ زیادی در ایران 
داشتند، وارد این ماجرا شده و اسناد سری زیادی در این باره وجود دارد 

که هنوز عمومی نشده است.
بشقاب پرنده های تهران، یکی از موارد کلاســیک برخورد با اشیای 
نورانی هستند و همچنان بحث درباره آنها در انجمن های باورمند به 

بشقاب پرنده، حسابی داغ است.

جواد نصرتی

آدم فضایی ها در تهران 

کیــف دســتی ام پــر از 
کتاب هایــی اســت که 
انتظار دارم همان شب بر من درباره خودم رازهایی 

را بگشایند که نمی دانم...

 )دیالوگ های فریماه فرجامی 
در نقش  ماه منیر و جوانی مادر( 
»عکستون ســرطاقچه، 
اسمتون بر در خونه و عشقتون در دل های ماست 

تا قیامت«...
***

»هر شب نان و سیب زمینی، یک شب با نعناع، یک 
شب با گلپر. نمی ذارم یکنواخت بشه«

بهومیل هرابال

علی حاتمی

تنهايی پرهیاهو
بوک  مارک

دیالوگ

مادر


